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شنبه, ۱۰ دی, ۱۳۹۰ 
وخامت حال یکی از بازداشتی های عاشورای ۸۸ در بند ۳۵۰ زندان اوین
ناصر آذرنیا، از بازداشتی های عاشورای سال ۸۸، که به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم، در وضعیت جسمانی خطرناک و حادی به سر می برد.

بر اساس این گزارش، تشخیص پزشکان از بیماری وی، مننژیت اعلام شده، اما علیرغم وضعیت موجود، این زندانی سیاسی هنوز در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.

طی هفته های اخیر، وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس، عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی، محسن امین زاده، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت و گروهی دیگر از زندانیان سیاسی زندان های مختلف، وخیم گزارش شده بود.

درخواست آزادی دکتر مسعود سپهر توسط جمعی از استادان دانشگاه آزاد شیراز
در ادامۀ واکنش های اعتراض آمیز نسبت به ادامه بازداشت دکتر مسعود سپهر، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز، جمعی از استادان آن دانشگاه، با صدور بیانیه ای، خواستار آزادی فوری وی شدند.

به گزارش جرس، طی شش هفته ای که از دستگیری مسعود سپهر، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب می گذرد، جو شدید امنیتی بر این دانشگاه حاکم بوده است و طی این مدت تعدادی از دانشجویان فعال بخش علوم سیاسی برای جلوگیری از اقدامات احتمالی به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده شده و برای ایشان پرونده هایی تشکیل شده است.

همزمان گزارش رسیده که جمعی از فعالان دانشجویی مورد احضار و گروهی از استادان آن دانشگاه نیز، مورد تهدید قرار گرفته اند.

با این وجود جمعی از اساتید این دانشگاه طی بیانیه ی کوتاهی نگرانی خود را نسبت به ادامه روند موجود ابراز داشتند. در بخشی از بیانیه آمده است:

“طولانی شدن مدت زمان حبس استاد گرامی و همکار ارزنده ما، جناب آقای دکتر مسعود سپهر موجبات تاسف و نگرانی هر چه بیشتر جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز را فراهم کرده است. امید است تا مسئولان امر با سعه صدر به این موضوع پرداخته و اقدامات مقتضی را جهت آزادی هر چه سریعتر ایشان مبذول نمایند.”

لازم به ذکر است، پیش از این نیز جمعی از دانشجویان طی بیانیه ای دستگیری استاد خود را محکوم و خواهان آزادی وی شده بودند
احمدی مقدم: پلیس آماده است در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مستقر شود 
به منظور جلوگیری از جرایم پولی و مالی؛
پلیس برای استقرار در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به منظور جلوگیری از جرایم پولی، مالی واقتصادی اعلام آمادگی می‌کند/تا پایان سال جاری کشفیات کالای قاچاق به حدود یک میلیارد دلار برسد. 
ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه قاچاق در نتيجه نیازهای برآورده نشده مردم است، عنوان کرد: « در مبارزه با این پدیده پیش از هر چیز باید ریشه‌های قاچاق شناسایی شود و با اقداماتی پایدار با آن مبارزه کرد، مسلم است اقدامات و رویکردهای مقطعی نمی‌توانند مشکلات این حوزه را برطرف کنند.»
 به گزارش خبرنگار ایلنا، "اسماعیل احمدی مقدم" که در همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارزسخن می‌گفت با بيان اینکه هم‌اكنون زندگي بسیاری از مرزنشینان از محل قاچاق تامین ‌می‌شود، افزود: « از یک سو به ما تاکید ‌می‌شود که باید در مبارزه با قاچاق با اهتمام و جدیتي ويژه برخورد شود و از سوی دیگر معیشت مرزنشینان نیز با اهمیت و مورد توجه عنوان ‌می‌شود.»
وی ادامه داد: « تامین معیشت مرزنشینان از محل قاچاق منجر به آن شده که فرزندان این اقشار نسبت به ادامه تحصیل علاقه‌ای نشان نداده و تامین زندگی خود را به سود‌های مقطعی وابسته کنند.»
احمدی مقدم با يادآوري نظارت دستگاه‌های مختلف در مبادی مرزی به منظور مبارزه با قاچاق تصریح کرد: « چندگانه بودن نظارت‌ها در مسیر مبارزه با قاچاق خللی ایجاد نمی‌کند کما اینکه بر تقویت نظارت‌ها ‌می‌افزاید. امروز مهم‌ترین موضوع برخورد قاطع با تخلفات است.»
 به گفته وی مهم‌ترین مساله موجود در جریان مبارزه با قاچاق در کشور، اخلال در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است چرا که نظام تصمیم گیری باید مبتنی بر پیش بینی تخلف و بهره گیری از یک سیاست یکسان باشد.
احمدی مقدم در مورد مبادلات رسمی کشور طی ۵ سال گذشته گفت: « در حالی که میزان مبادلات رسمی تجاری ایران طی دو سال پيش در حوزه صادرات و واردات به بیش از دو برابر افزایش یافته، واردات غیر قانونی کالا به کشور از حدود دو سال گذشته از ۱۹ میلیارد دلار به حدود ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.»
وی با تاکید بر تمرکز نیروی انتظامی روي کاهش مبادلات غیر قانونی در مرز‌ها گفت: «در ۹ ماه امسال میزان کشفیات کالای قاچاق به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید که براین اساس پیش بینی ‌می‌شود این رقم تا پایان امسال به حدود یک میلیارد دلار برسد.»
 وی تشدید مبارزات قاچاق در مرز‌ها را مبتنی بر تقویت اعتبارات کنترل مرز‌ها طی سالهای پیش رو دانست.
احمدی مقدم در ادامه از آمادگی پلیس برای استقرار در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به منظور جلوگیری از جرایم پولی، مالی واقتصادی خبرداد و گفت: « ‌تاکنون این اتفاق در کشور ما نیافتاده که اگر افتاده بود شاهد اتفاقاتي نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر نبودیم؛ متاسفانه تخلفاتی از این قبیل علاوه بر اقتصاد به اعتماد مردم کشور نیز لطمه ‌می‌زند.»
 وی با اذعان به اینکه امروز نیازمند اصلاح ساختار‌ها در کشور هستیم مطرح کرد: « حضور نداشتن پلیس در حوزه‌های مذکوراز جمله بانک مرکزی خلاء‌ای در کشور ایجاد کرده که در صورت شناسایی نشدن این خلاء‌ها و رفع نشدن آن‌ها در آینده ضربه‌های بیشتری از این محل خواهیم دید.»
ابهام در محاسبه افزایش مستمری سال آینده بازنشستگان
براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، حقوق و مستمری بازنشستگان تحت پوشش این سازمان باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند اما طی چند سال گذشته این قانون اجرا نشده و تبعات آن مشکلات فراوانی برای بازنشستگان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از یک میلیون و 500 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب اعضای تحت تکفل آنان تعدادشان به بیش از چهار میلیون نفر می رسد.

از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان ارگانهای دیگر از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند به طوریکه حدود 80 درصد آنان حداقل بگیر هستند و تنها 6 درصد بازنشستگان حداکثر حقوق و مستمری را دریافت می کنند.

در سال جاری حداقل حقوق بازنشستگان 333 هزار تومان محاسبه شده این درحالی است که در شرایط فعلی جامعه، این مبلغ کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد و اغلب بازنشستگان درخواست افزایش حقوق و مستمری خود را دارند.

براساس قانون تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان باید براساس نرخ تورم محاسبه شود اما طی دوسال گذشته این امر عملی نشده است بطوریکه درسال جاری براساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شد باید مستمری بازنشستگان 13.5 درصد افزایش پیدا کند درحالی که با تصویب دولت فقط 10 درصد افزایش یافت.

افزایش حقوق بازنشستگان نیز بعد از گذشت 5 ماه از سال، آن هم طی 4 ماه به آنها پرداخت شد و عملا با افزایش 10 درصدی حقوق و پرداخت آن طی چند ماه متوالی هیچ دردی از آنها دوا نشد.

با این همه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز معتقد است براساس قانون حقوق بازنشستگان باید براساس تورم باشد اما در سال 90 قانونگذار این امر را به هیئت دولت محول کرد و براساس تصمیم آنها نیز حقوق بازنشستگان 10 درصد افزایش یافت.

رحمت الله حافظی تاکید کرد: برای سال آینده هنوز مشخص نیست که در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مجلس تصمیم می گیرد و یا اینکه همانند امسال تصمیم گیری را به هیئت دولت واگذار خواهد کرد. در حال حال باید منتظر تصمیم مجلس در این رابطه باشیم.

به گفته وی، پیشنهاد ما محاسبه حقوق براساس نرخ تورم است اما ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم نه قانونگذار. به همین دلیل باید مجلس حرف پایانی را بزند که اختیار افزایش حقوق را به دولت محول می کند یا خیر.

اما در همین رابطه رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: 80 درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد یعنی مبلغی حدود 400 هزار تومان را دریافت می‌کنند درحالی که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.

علی اکبر خبازها ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم که نسبت به مستمری بازنشستگان حداقل بگیر عنایت خاصی داشته باشند چرا که حقوق آنان حتی پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنان نیز نیست.

به گفته وی، براساس قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا کند به همین دلیل ما انتظار داریم هرگونه افزایش براین اساس باشد.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی سازمانی خصوصی است، تاکید کرد: این سازمان تحت نظارت دولت است و نه دخالت آن به همین دلیل هنگامی که از منابع سازمان مستمری بازنشستگان تامین می شود نباید با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مخالف شده و تصویب نشود. از سوی دیگر نرخ تورم سال آینده بیش از 30 درصد خواهد بود بنابراین انتظار داریم که افزایش حقوق بازنشستگان در سال 91 نیز همین مبلغ افزایش پیدا کند تا جبران سالهای قبل نیزشده باشد. البته سال گذشته نیز به دلیل عدم رعایت قانون افزایش حقوق مستمری بگیران ، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و همچنان پیگیر این موضوع نیز هستیم.

وی با اشاره به اینکه درباره حقوق و مزایای بازنشستگان چهار مرتبه با رئیس جمهور دیدار داشتیم که آخرین بار آن نیز ماه گذشته بود افزود: در تمامی این دیدارها دکتر احمدی نژاد دستور رسیدگی به این موضع را صادر کرد اما متاسفانه در اجرای دستورات وی تعلل می شود.

در هر حال بازنشستگان جزء اقشار زحمت کش جامعه هستند که متاسفانه به نسبت کارهایی که طی 25 سال انجام داده اند از مزایای اندکی برخوردار می شوند به همین دلیل این انتظار وجود دارد که علاوه بر افزایش حقوق واقعی آنان در سال آینده، از سوی دولت تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شود.

تکرار ادعاهای سردار مشفق این‌بار از تریبون مجلس

مجلس سند رسوایی حاکمان را منتشر کرد اما آیندگان قضاوت می کنند

کلمه- مهستی شیرازی:

یک) گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تکرار سخنرانی سردار مشفق است. در این گزارش اغلب قریب به اتفاق ادعاهای سردار مشفق در خصوص فعالان سیاسی اصلاح طلب و یاران موسوی و کروبی، تکرار شده اند.

مدعایِ سخنرانی سردار مشفق این بود که اصلاح طلبان و منتقدان، یاران موسوی و کروبی، به جای ستادهای انتخاباتی اتاق های جنگ تشکیل داده اند و مجموعه ی سخنرانی ها و جلسات حزبی و دیدارهای شخصی و کارهای پژوهشی و دانشگاهیِ این اشخاص بخشی از سناریوی انقلاب نرم یا همان کودتای مخملی بوده است.

گزارش مجلس فرمایشی هشتم هم، مشخصاً همین را می گوید. آیا سردار مشفق یک تنه در عرض چند ماه با همان نتایجی رسیده بود که مجلس با ۲۹۰ نماینده در ۳۰ ماه ؟ آیا منطقی نیست که آن سخنرانی و این گزارش را، بازگویی یک سناریو و یا دست کم واگویه های یک محفل و تکرار یک تحلیل بدانیم؟

دو) مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش اصل ۹۰ «خبط بزرگ» و یا دستِ کم «ریسک بزرگی» را مرتکب شده است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰، برخلاف سخنرانی سردار مشفق یک «سند رسمی» است. این گزارش در تاریخ مذاکرات مجلس ثبت خواهد و مورد استناد آیندگان و تاریخ نویسان قرار خواهد گرفت. مفاد این گزارش، مستند قضاوت آیندگان، هم درباره ی موسوی، خاتمی و کروبی و یارانشان خواهد بود و هم مستندی برای تطبیق میزان واقع بینی مجلس، سیاستمدارن و حاکمان امروز ایران.

کافی است محققان تاریخ سیاسی، به تطبیق محتویات این گزارش با واقعیات امور بپردازند. طبیعی است که اگر این گزارش با واقعیت تطبیق نداشته باشد، نمایانگر خبط بزرگی است که در تحلیل و رفتار حاکمان امروز ایران رخ داده است.

سندی گویاتر از این برای سنجشِ انحراف فکری و عملیِ دسته ای از سیاستمداران ایرانی که اکثراً بنیانگزاران جمهوری اسلامی هم بوده اند یافته نمی شود. مطابق این سند یا آقای خامنه ای و طرفداران کمتر شناخته شده‌ی ایشان در وقایع ۲ سال اخیر به خطا رفته اند و مجرم وقایع اخیرند و یا میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمدخاتمی، هاشمی رفسنجانی و کثیری از فعالان سیاسی همراه آنان عامل و بانی توطئه ای ۲۰ ساله علیه نظام جمهوری اسلامی بوده اند. زمان قضاوتی علمی و تاریخی در این باره چندان دور نخواهد بود.

سوم) نوک پیکانِ گزارش کمیسیون اصل نود، به صورت خاص به سمتِ سید محمد خاتمی بود. این گزارش هم سیاست های خارجی خاتمی به شدت تاخته بود و هم او را به طراحی کودتای انتخاباتی متهم کرده بود. ناظران می پرسند آیا این گزارش با مواضع اخیر خاتمی در خصوص انتخابات مرتبط است؟ آیا این گزارش بهانه ای برای ایجاد محدودیت های جدید برای خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی است تا تاوان مواضع انتخاباتی خود را به مقامات ارشد پس بدهند؟ حداد عادل گفته بود « عدم حضور اقایان در انتخابات معنایی دارد و آن معنا را باید متوجه باشند». سایت هاشمی نیز مسدود شده است…

چهارم) این گزارش درصدد است رفتار حاکمان فعلی را موجه جلوه دهد. آیا این گزارش سفارشی نیست؟ در آینده ی نزدیک در این باره قضاوت خواهد شد. آینده ی که شاید بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم هم نظاره گر آن باشند. این نمایندگان ملت! آن روز چه خواهند کرد؟

کارکنان جایگاه های بنزین، شاگرد مکانیک ها و رانندگان اولین قربانیان
بنزین سرطان زا و غیراستاندارد در کمین جان شهروندان
گروه اقتصادی کلمه – کمال الدین صبا:

“ما امروز این توانمندی را داریم که یک روزه تمامی کسری بنزین کشور را تولید کنیم”!

جمله ای از آقای احمدی نژاد که نه تنها نویدی برای توانمندی یک شبه کشور نمی دهد، بلکه برای متخصصان و اهل فن معنایی جز بدبختی برای فردای مملکت به همراه نخواهد داشت. عده ای گمان بردند که شاید رمالان و جن گیران با رمل و اسطرلاب باز اکسیر جدیدی یک شبه کشف کرده اند و یا دختری دانش آموزی همچون ماجرای انرژی هسته ای اکتشافی اش، دوباره در زیرزمین خانه اش با تشت و شلنگ اهدایی رییس پاکترین دولت نائل به ساخت بنزین جدیدی شده است که تمامی مخترعان، مکتشفان، متخصصیان مهندسان و طراحان دنیا که عمر خود را در آزمایشگاه ها و پایلوت ها و واحدهای تحقیق و توسعه و واحدهای صنعتی گذرانده اند تا بدان چه امروز ما از آن در پالایشگاه بنزین تولید می کنیم رسیده اند، قادر به انجام آن نبوده اند.

ایران دارای ۹ پالایشگاه نفت در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، بندرعباس، اراک، آبادان، کرمانشاه و جزیره لاوان است. این پالایشگاه‌ها بخش کوچکی از بنزین مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود شش و نیم میلیارد دلار هزینه واردات بنزین به ایران است که بر اساس آمارهای غیر رسمی این رقم به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.

هر پالایشگاهی از بدو طراحی برای ظرفیت مشخصی از تولید بنزین برنامه ریزی می شود و افزایش ظرفیت تولید بنزین تنها به مدد استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و ایجاد واحدهای جدید و تغییرات اساسی در پالایشگاه های موجود، ممکن است که از زمان تصمیم گیری تا اجرای آن در شرایط مدیریت سالم پنج سال زمانبری داشته باشد. اما دولت فخیمه نهم و پس از نهم به مدد کنار گذاردن تخصص از گردونه تصمیم گیری، محصول پتروشیمیایی گران قیمت بنزن را به بنزین حجیم شده از ترکیباتی نزدیک به نفتا و گازوییل اضافه کردند تا به خیال خود حجم تولید را بالا برده و عدد اکتان را که مبنای بهسوزی بنزین می باشد حفظ کنند. بنزن که نامی بسیار شبیه بنزین دارد، ماده ای آروماتیک و پایه در صنایع پتروشیمی می باشد که عملا با اضافه کردن تمامی تولید آن به بنزین بی کیفیت تولیدی، واحدهای پایین دستی تعطیل شدند.

این ماده بسیار سمی و کشنده و خطرناک است و تنها به مقدار بسیار بسیار ناچیز برای به سوزی بنزین از آن استفاده می شود. بخارات بنزن باعث سوزش چشم و گلو شده و حتی در اثر تماس با پوست جذب بدن می شود و به دلیل غیراشباع بودن این ترکیب، سریعا وارد واکنش با سلول های مختلف بدن شده و از جمله تولید گلبول های قرمز خون را که وظیفه اکسیژن و غذا رسانی دارند، مختل کرده و از تعداد گلبول های سفید خون که ایمنی بدن را موجب می شوند می کاهد. از آنجا که ترکیب این ماده حلقوی و غیر اشباع است، مایل است که بصورت زنجیره ای با ترکیبات مختلف در سلول واکنش دهد که همین واکنش ها سرمنشاء بروز سرطان های مختلف است. شایع ترین سرطان گزارش شده از افرادی که در مجاورت دائمی با بنزن می باشند، سرطان کشنده خون می باشد.

علائم شایع در استنشاق زیاد بخارات این ماده عبارتند از خواب آلودگی، سرگیجه، ضربان نامنظم قلب، سردرد، رعشه و نهایتا مرگ در میزان بالا. در صورت وارد شدن این ماده به دستگاه گوارش نیز حالت تهوع، دل پیچه، سرگیجه، خواب آلودگی، تشنج و مرگ در میزان بالا به همراه خواهد داشت.  ابتلا به سرطان خون شایع ترین عارضه اثبات شده از قرار گرفتن طولانی در مجاورت بخارات آن و یا تماس مستقیم با بدن می باشد.

به نظر می رسد که این دولت عزمی برای اصلاح رویه خود و به کارگیری عقل و تدبیر در انجام امور مملکت ندارد و اکثر سازمان ها از وظائف خود غافل اند. پس اطلاع رسانی به هم وطنانمان برای آگاهی از این موضوع وظیفه هر شهروند آگاه به این امر است. در حال حاضر انسان های بی گناه زیادی در معرض خطر هستند و هیچ آمار موثقی بعد از این ماجرا برای بررسی اثرات زیست محیطی این امر صورت نگرفته است. در این میان کارکنان جایگاه های عرضه سوخت هر روزه مقدار زیادی از بخارات بنزین را استنشاق می کنند. از طرفی در برخی مشاغل مانند تعمیرات مکانیک خودرو، شاگردان هر قطعه ای را بصورت سنتی با بنزین شستشو می دهند و دست خود را در تماس مستقیم با آن قرار می دهند. عده زیادی و بخصوص رانندگان تاکسی در هنگام تمام کردن سوخت، اقدام به کشیدن بنزین از باک خودروهای دیگر با شلنگ می کنند و ریه ها و گاهی دهان خود را آلوده به بخارات بنزین و گاهی خود آن می کنند که اکنون مملو از این ماده سمی و سرطانزاست.

از این گونه مثال ها فراوانند و هر روزه همه ما مستقیم و غیر مستقیم با بنزین در ارتباط هستیم و تنها کسی که می تواند پیشگیری از ابتلا به سرطان را شروع کند خود ما هستیم. عوارض اینگونه تماس ها آنی نیستند و شخص نباید منتظر ابتلا به سرطان و بیماری در فردای تماس با بنزین باشد. ایجاد حساسیت پوستی، سوزش گلو و محل تماس، تورم پوست، تورم چشم ها و قرمزی اطراف آن و آبریزش چشم از عوارض شایع و ابتدایی آلودگی با بنزن است. اما کسانی که هر روزه با آن تماس مستقیم دارند، در فاصله کوتاه چند ماهه ممکن است به انواع بیماری های خطرناکتر و از جمله سرطان خون که شایع ترین سرطان ثابت شده از آلودگی مدام با بنزن است، گرفتار شوند.

زندگی سالم و با نشاط حق هر ایرانی است و آگاهی بخشی و کمک به یکدیگر برای زندگی سالم وظیفه همه کسانی است که خود را متعلق به این آب و خاک دانسته و به جان آدمی بها می دهند. بر ماست تا با روشنگری و اطلاع رسانی در حفظ سلامت هموطنانمان کمک کنیم و آنان را از عوارض استفاده از این ماده سمی آگاه نماییم.

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در رجایی شهر و اوین به مناسبت سالگرد وقایع عاشورای ۸۸
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متن این بیانیه که  در اختیار جرس قرار گرفته و خاطرنشان شده "به دلیل محدودیت های فراوان با تاخیر به بیرون از زندان راه یافته"، به شرح زیر است:
ملت شریف و آگاه ایران

عاشورای حسینی و قیام امام حسین برعلیه دستگاه حکومتی فاسد و عوام فریب اموی برای درهم کوبیدن بساط ظلم و فساد و پایان دادن به دروغ پردازی های مدعیان دین و سوء استفاده کنندگان از حاکمیت دینی برای انباشت ثروت و غارتگری بیت المال مسلمانان سرآغاز فصل جدیدی از کتاب دینداری است که در آن اهمیت مبارزه با ستمگران فاسد و بدعت گزار حتی از زیارت کعبه و فریضه ی حج نیز بیشتر است.
امام حسین با عدم بیعت با یزید و قیام برای نجات مظلومینی که خسته از سالهای بیدادگری بنی امیه دست کمک به سوی او دراز کرده بودند، ثابت کرد که پرداختن به امور مردم و بازپس گیری حق مظلومین از ستمگران و رسوا ساختن مدعیان دروغین دین که با تظاهر به دینداری، قصد فریفتن مردم برای تمکین از حکومت فاسد خویش را داشته اند به بسیاری از فرایض دینی دیگر ارجحیت دارد و این درس بزرگی بود که حسین به همه ی دین داران تاریخ آموخت.
مردم آگاه و مبارز ایران برای دست یابی به حقوق پایمال شده ی خویش و با خواست نفی استبداد و دستیابی به عدالت و آزادی و آزادی و استقلال، با الهام از قیام عاشورا در سال 57 به صحنه مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی وارد شدند و توانستند با مبارزه ی توام با ایثار و نثار جان خویش پایه های سلطنت فاسد پهلوی را در هم بشکنند، اما متاسفانه عده ای فرصت طلب که عقده ی سالها حقارت و حاشیه نشینی و تضعیف از سوی حکومت را در دل داشتند به پشتوانه ی جمعی از جاهلان ناآگاه چماق به دست، و با حذف و کشتار همه ی دگراندیشان و مبارزان راستین راه حق وعدالت، عنان قدرت را در دست گرفته و این بار به نام مذهب پایه های حکومت دیکتاتوری و ستمگر خود را بر گرده ی مردم رنج کشیده ایران بنا نهادند، که حاصل سی سال حکومت ظالمانه ی آن ها چیزی جز فقر، فساد و محرومیتهای اجتماعی گسترده و اختلاف طبقاتی فاحش و جنگ و ویرانی و عقب ماندگی گسترده ایران در همه ی عرصه های علمی و فنی از صحنه ی رقابت های جهانی به بار نیاورد.
دستاورد این حکومت نکبت بار که با از بین رفتن بخش زیادی از منابع ملی و یا تاراج آنها توسط بیگانگان مشرق و مغرب حاصل شد، سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به جیب سودجویان حاکمیت و وابستگان آنها بود که حاصل آن را می توان در زندگی های اشراف زده و پرهزینه ی بسیاری از افرادی که در این دوران دستی در حاکمیت داشته اند مشاهده کرد و اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی را که با سوء استفاده از قدرت از فهرست اموال عمومی خارج و به مالکیت خود و خانواده و وابستگان در آورده یا تبدیل به سرمایه های نقدی نموده و به خارج از کشور گسیل داشته اند دید و این درحالی بوده که در طی این سال ها با ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب برای مردم ، هرگونه صدای اعتراض و مخالفت را به نام مخالفت با دین و حفظ اصل نظام که آن را اوجب واجبات دانسته اند ! در نطفه خفه کرده و جمع زیادی از منتقدان و دگراندیشان را با مجازات هایی همچون اعدام، زندان، شکنجه و تبعید مواجه ساخته و یا در جریان قتلهای زنجیره ای از میان برداشته اند، جالب است که روش های توجیه وضع موجود و مقابله با معترضان و سرکوب آنها به نام دین در تمام حکومت های فاسدی که به نام دین بر مردم استیلا یافته اند شباهتهای زیادی با هم دارد، و همه خود را مظهر و مرجع حکومت الاهی و مخالفان خود را اراذل و اوباشی می شمارند که با دین خدا و حکومت خدا به مبارزه برخاسته اند. به طوری که یزید نیز امام حسین و یارانش را شورشگران علیه خلیفه خدا و ضد دین و محارب دانسته و ریختن خون آنها را حلال می دانست. حجاج بن یوسف نیز که تاریخ از جنایات و خونریزی های ددمنشانه او صفحات تاریکی را نقل می کند. مخالفین خود را محارب می شمرد و در حمله به شهر مکه 50 هزار نفر از مردم را به جرم ضدیت با حاکمیت دین بی رحمانه قتل عام کرد.
مقایسه روشها و رفتارهای حاکمان جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی بسیاری از آنان و بررسی دارایی های افسانه ای خانواده های آنها و هزینه های سرسام آوری که برای اداره کردن مراکز اصلی قدرت نظیر بیت... با چندین هزار نفر پرسنل امنیتی و حفاظتی از ثروت عمومی جامعه، مصروف می شود. شباهت های زیادی با نحوه رفتار و منش حکومتی بنی امیه، معاویه و یزید و اشرافیت لجام گسیخته ای که با غارت بیت المال فراهم گردیده بود دارد که با قدری مطالعه حق جویانه در تاریخ و بررسی آگاهانه وضعیت موجود به روشنی می توان آنها را دریافت.
اختلاف طبقاتی عمیق و غارتگری حاکمان و فشارهای ناشی از فقر عمومی در جامعه، موج سهمگینی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده که هرازچندگاهی در صحنه ی اعتراضات اجتماعی، بخشی از آن به نمایش گذاشته می شد. جمهوری اسلامی برای گذار از این نارضایتی ها، به راه حل مطرح کردن شعار عدالت و روی کار آوردن جناح جدیدی که عمدتا وابستگان نظامی و امنیتی رژیم بودند با روی آوردن چهره ای عوام فریب به نام احمدی نژاد رسید، که در پس مطرح شعارهای به ظاهر عدالت خواهانه فاز جدیدی را برای حاکمیت باز کند که حرکت تدریجی کشور را به سوی اقتصاد آزاد سرمایه داری با روندی خزنده و پنهانی را تسریع بخشد و در این میان با فریفتن مردم با اقدامات عوام فریبانه هم چنان فضای پشت پرده ی اقتصاد برای چپاولگری عناصر حاکمیت باز بگذارد با این تفاوت که این بار جناح نظامی و امنیتی که تاکنون در انتهای صف حاکمیت و پشت سر روحانیت قرارگرفته بودند با کنار زدن آنها خود را به ابتدای صف غارتگری رسانده اند. در دست گرفتن بسیاری از ارکان سیاسی و اقتصادی کشوراز سوی سپاه و فرماندهان آنها در سالهای ریاست احمدی نژاد دلیل روشنی بر این مدعاست. در این میان مردم هوشیار و آگاه ایران با مشاهده دقیق اتفاقاتی که در صحنه اقتصادی کشور در دوره ی اول ریاست جمهوری نامبرده رخ داد و تضاد آن ها با شعارهای به ظاهر عدالت طلبانه و مشاهده موارد هم چون سرکوب بی رحمانه و بی سابقه ی جریانات حق طلبانه کارگری ، تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل حجم گسترده کالاهای وارداتی مصرفی که عمدتا از سوی سپاه صورت می گرفت. فقر و بی کاری گسترده مردم و افزایش نرخ تورم و جهش ناگهانی نرخ مسکن ، واگذاری پروژه های عظیم اقتصادی هم چون عسلویه به سپاه و چندین و چند مورد آشکار دیگر ، با زیرکی دریافتند که شعارهای احمدی نژادی پاسخگوی مطالبات ضد استبدادی و عدالت خواهانه آنها نیست و نخواهد بود. و با امید به تغییر اوضاع و شکست انحصار گرایی با حضور گسترده در انتخابات سال 88 و رای به کاندیدای رقیب ، قصد غلبه بر جریان تزویرگری حاکم را داشتند که متاسفانه با تقلب سازمان یافته ی گسترده در انتخابات ، این عده از جناح حاکم نشان دادند که نه فقط برای رای و نظر مردم در عرصه ی سیاست ارزشی قائل نیستند بلکه با تمام چنگ و دندان از موقعیت به دست آمده دفاع می کنند و برای ادامه نقشه های شوم خود به هر نیرنگی برای حفظ قدرت متوسل خاهند شد.
پس از انتخابات مردم آگاه و در صحنه ی ایران برای حفظ و صیانت از حق حاکمیت قانونی خویش و پاسداری از رای خود، دست به اعتراضات خیابانی گسترده و آرام و مسالمت آمیز زدند و اعتراض خود را نسبت به ظلم و فساد حاکم به نمایش گذاشتند که متاسفانه ، حکومت با بهره گیری از نیروهای ناآگاه و فریب خورده و شعبان بی مخ های چماق به دست با هجوم ناجوانمردانه به صفوف مردم، تعداد زیادی از مردم را به خاک و خون کشیده و عده ی زیادی را دستگیر و مورد آزار و اذیت و شکنجه و حتی تجاوز قرار دادند که شرح ماوقع به طور گسترده به اطلاع همگان رسیده است. اعتراضات گسترده ی مردمی در شهرهای مختلف کشور در روزها و مناسبت های مختلف ادامه یافت تا به عاشورای سال 88 رسید و یک بار دیگر الهام از قیام امام حسین در مبارزه با ظلم و تزویر ، جوهر آزادی خاهی ملت ایران را به جوش آورد و آن ها را به صحنه ی اعتراض مسالمت آمیز در روز عاشورا کشانید که متاسفانه باز هم حکومت به بهره گیری از جمع کثیری نیروهای خود فروخته و یا فریب خورده ناجوانمردانه به صفوف مردم بی سلاح هجوم آوردو فجایع ناگواری را خلق کرد که حمله با چاقو و قمه به مردم عزادار ، پرت کردن زنان و سالخوردگان از روی پل به پائین ، کشتار با گلوله و زیرگرفتن عابرین با ماشین های نظامی گوشه ای از سبعیت و ددمنشی دشمنان مردم و مستبدین حاکم است. البته مقاومت و دفاع جانانه مردم در برابر متجاوزین و در هم شکستن نیروهای تا بن دندان مسلح رژیم با نیروی ایمان و اراده هم صفحه ای از تاریخ درخشان مردم ایران است که بی شک برای همیشه به یادگار خواهد ماند.
در پایان عاشورای خونین سال 88 تعداد زیادی از مردم حاضر در صحنه که بسیاری از آن ها فقط نظاره گر حوادث بودند دستگیر و تعداد زیادی از فعالین سیاسی هم در روزهای بعد به بهانه های واهی به جمع آن ها افزوده شدند. 
حکومت که تاکنون با شعار حکومت دینی خود را یکه تاز صحنه ی دین گرایی می دانست ، از این که مردم هم توان این را دارند که با الهام از جوهره ی آزادی خواهی و ظلم ستیزی یپشوایان مذهبی خود به مبازره با حکومت برخاسته و به عبارتی با مذهب واقعی به جنگ مذهب ساختگی و دنیا طلبانه حاکمان بروند، به شدت به وحشت افتاد و با تلاشی مذبوحانه سعی کرد تا با گردآوری نیروهای وابسته به خود و به صحنه آوردن اجباری کارمندان ، نظامیان ، دانش آموزان ، از تهران و شهرستان های در نمایش مسخره و ساختگی روز نهم دی ماه ، به خیال باطل خود هماوردی برای قیام خود جوش و مردمی و حق طلبانه روز عاشورا فراهم آورد که این بار نیز یادآور جشن و پایکوبی لشگریان یزید در بعد از ظهر عاشورا و روزهای بعد بود که برای تقویت روحیه ی نیروهای خود باخته ای که دستشان به خون مردم آغشته گشته بود صورت پذیرفت. بعد از این رویداد تاریخی ، حکومت با شکنجه و تهدید و دستگیرشدگان و حتی خانواده های آن ها سعی کرد تا با جمع آوری اعترافات ساختگی به مردم بقبولاند که قیام عاشورای 88 یک حرکت خودجوش مردمی نبوده و با دخالت سازمان یافته بیگانگان و یا جریان های سیاسی داخل و خارج کشور صورت پذیرفته است. حاصل این دادگاه های فرمایشی صدور احکام سنگین ، زندان ، تبعید و حتی اعدام برای افرادی بود که بسیاری از آن ها فقط برای تکمیل سناریوی رژیم در اثبات وابستگی قیام عاشورا دستگیر شده و بسیاری از آنها حتی در صحنه نیز حضور نداشتند.
مردم غیور ایران!
همان گونه که ندای زینب و اسیران عاشورا در مجلس بزم یزید، خواب خوش جباران را آشفت و ندای مظلومیت حسین را و راه حق جویانه او را برای همیشه در تاریخ جاویدان ساخت، ما نیز وظیفه ی خود دانستیم تا با نوشتن این نامه گوشه ای از حقایقی را که در سال 88 و به ویژه در روز عاشورا اتفاق افتاد، برای آنها که در صحنه حضور نداشته و حکومت با استفاده از رسانه ی ملی سعی در تحریف واقعیت در نزد آنان را داشته روایت کنیم و رسالت تاریخی خود را به انجام برسانیم. آن چه بیش از هر چیز مهم است این است که حسین (ع) و پیروانش قیام برعلیه ظلم و تزویر را به تمام فرایض دینی مقدم داستند و با نثار خون خویش نقاب از چهره ی ظالمان مردم فریب برداشتند و مردم ایران نیز با الهام از عاشورا صحنه ی عزاداری را به صحنه ی مبارزه با تزویرگران حاکم بدل ساختند، به راستی که تاریخ حقانیت این قیام را به قضاوت خواهد نشست و بر ماست که ادامه دهنده ی راه همه ی شهدای سال 88 و قیام حق طلبانه ی مردم ایران باشیم.
هفتم دی 1390

جمعی از محکومین سیاسی حوادث پس از انتخابات

رجایی شهر- اوین
ممانعت از ورود دوستداران فروغ فرخزاد به آرامگاه ظهیرالدوله

 سحام نیوز، نیروهای امنیتی روزهای پنجشنبه و جمعه، خطاب به خیل مراجعین به آن محل، که ادیبان و دانشجویان و هنرمندان زیادی در بین آنها بودند، تاکید کردند که قبرستان ظهیرالدوله تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.
این افراد در راستای ممنوعیت ورود به ظهیرالدوله تاکید کردند که تنها اقوام نزدیک متوفی با ارائه کارت شناسایی و اخذ اجازه نامه کتبی از کلانتری محل مجاز به ورود به آرامگاه ظهیرالدوله هستند.
گورستان ظهیرالدوله، گورستان کوچکی است بین امامزاده قاسم و تجریش در شمال تهران که علاوه بر علی‌خان ظهیرالدوله چندین تن از هنرمندان، شاعران و چهره‌های سر‌شناس ایران در آن مدفونند.
پدر علیرضا فلاحتی: چه بر سر این نظام آمده که  جای فرزندان ما در زندان است؟

مژگان مدرس علوم

  جرس: علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان حزب مشارکت مازندران که در روز ۲۱آذر برای گذراندن شش ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلا معرفی کرده بود ابتدا به بند قرنطینه زندان( محل نگهداری معتادین) منتقل و سپس به همراه آریا آرام نژاد و به دستور رئیس اداره زندان شهرستان بابل به بند سارقین انتقال یافته است. این دو در ادامه این انتقال غیرقانونی و نگهداری در بند مجرمین روزه سیاسی نامحدود گرفته اند.
آقای فلاحتی با اشاره به انتقال فرزندش به بند سارقین به "جرس" می گوید: "بعد از ده روز از اجرای حکمش، جای او و آریا را به بند قاچاقچیان و اشرار منتقل کردند. اگرچه آنها هم براثر سیاستهای غلط همین نظام، لات و قاچاقچی شده اند اما پسرم و آریا اعتراض کردند که جایگاه آنها باید حفظ شود و جایشان در میان قاچاقچیان نیست. من با دادستان تماس گرفتم و مشکل را گفتم، او به من گفت شما مطمئن هستید که اینها را همبند سارقین کرده اند؟ گفتم بله، بعد به من گفت از شما تشکر می کنم که این اطلاعات را به دادید و همین الان قضیه را حضورا پیگیری می کنم. پنج دقیقه بعد همسر آریا حضوری با دادستان ملاقات می کند، همین دادستان که به من اینطور گفت به همسر آریا می گوید دروغ می گویید. بچه ها می خواهند شانتاژ خبری درست کنند. فردای آن روز همسر من به دادستان تلفن می کند، همین آقای دادستان به خانم من می گوید مگر زندان هم طبقه دارد؟ تا اینجا را داشته باشید که آقای دادستان سه جور حرف زده است. پریروز دوباره با دادستان صحبت کردم و گفتم بچه ی من پاک ترین بچه ی ایران است ، هیچ کس نمی تواند که مدعی شود که فرزندی باخصوصیات اخلاقی علیرضا دارد: مومن ، پاک ، راستگو ، درستکار ... این بچه حالا اسیر شماست، چرا اینقدر او را اذیت می کنید؟ شما که این همه از مولا علی می گویید، آیا با ابن ملجم که قصد جانش را کرد این چنین کرد؟ دوباره به من گفت چشم چشم حتما پیگیری می کنم..."
در ادامۀ فشارها بر روی فعالین مازندرانی، شعبه سوم دادگاه تجدید نظراستان مازندران، احمد میری را به دوازده ماه، علیرضا شهیری را به نه ماه، آریا آرام نژاد، علیرضا فلاحتی، محمد رضا ملکی، محمد معصومیان، و مصطفی ابراهیم تبار هریک را به شش ماه و علی اکبر سروش را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد که بعد از آن برای اجرای حکم فراخوانده شدند.
فلاحتی به تماس تلفنی علیرضا اشاره می کند و ادامه می دهد: "امروز علیرضا با منزل تماس گرفت و گفت آقای دکتر سروش و میری و شهیری هم همبند او و آریا شده اند و گفت نگران نباشید، خانم میری هم که تماس گرفته گفته است که آنها در بند سارقین نگهداری می شوند. "
پدر علیرضا فلاحتی می افزاید: "من خودم از مبارزین دوره شاه هستم و زندان رفتم، قرار بود که در بعد فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی بچه هایی را مثل علیرضاها تربیت کنیم. پس چه شد که امروز علیرضاها باید در زندان باشند؟ چه بر سر این نظام آمده است؟ یکی از شعارهای ما در آن زمان این بود که فساد باید نابود شود، حالا چه شده که تن فروشی در جامعه ی ما شغل شده؟ به من مسلمان ایرانی حق نمی دهید که این سوال را بکنم؟ یا فرزند من حق ندارد این سوال را از من بپرسد که بابا شما که انقلاب کردید گفتید عدالت اجتماعی باید اجرا گردد، زندانی سیاسی باید آزاد گردد، احزاب و رسانه ها باید آزاد باشند، انتخابات باید آزاد باشد، پس اینها کجاست؟ من چه جوابی دارم به او بدهم؟ آقایانی که می گویند در زندان طبقه نداریم! آقای دادستان از آقای خامنه ای که در دوران شاه در زندان بوده سوال کند که شما در زندان شاه کجا بودید؟ آیا با لات و اشرار هم بند بودید؟ خاطرات سیاسی زندانیان سیاسی را بخوانید که کجا بودند. قهرمانی یک گردن کلفت لات بود که در زمان شاه او را در زندان قصر هم بند توده ای ها کردند، در آخر او توده ای شد و بار دوم به خاطر توده ای بودن محاکمه می شود. قطعا رفتار امثال علیرضا بر اشرار در زندان تاثیر می گذارد. وقتی علیرضاها و دکتر سروشها نماز می خوانند و آن لات می بیند که نماز خواندن آنها با نماز خواندن دیگران فرق می کند، قرآن خواندن و تفسیر آن با دیگران فرق می کند ، آن لات از خودش می پرسد من در نظام جمهوری اسلامی دزدی کردم و اینجا هستم اما امثال علیرضاها چرا در اینجا هستند؟! او که اهل نماز ، روزه ، قرآن و نهج البلاغه است چه شد که باید در زندان باشد؟ که قطعا بر او تاثیر مثبت خواهد گذاشت."
علیرضا فلاحتی دبیر جبهه مشارکت استان مازندران در بهمن ماه سال ۸۸به اتهام تبانی علیه امنیت کشور توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت شد و به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بسر برد. او در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ده ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه سه دادگاه تجدید نظر استان مازندران به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت.
آقای فلاحتی با تاکید بر اینکه قاضی صادر کننده حکم مستقل نبود بیان می کند: "اقدام علیه امنیت ملی ، شرکت در جلسه ی تفسیر قرآن در منزل آقای شهیری حالا جرم و اتهام این بچه ها شده است و در یک دادگاهی که در بابل برای آنها برگزار کردند،خود علیرضا و وکیلش دفاع کرده اند اما فکر می کنم اگر قاضی اختیاری داشت و مستقل بود این حکم را صادر نمی کرد."
پدر این فعال سیاسی در بند با بیان اینکه او از سن شانزده سالگی به فعالیتهای سیاسی پرداخته است می گوید: "در اولین حق رایش از آقای توکلی حمایت کرد و من حامی آقای خاتمی بودم ، ما در کنار هم با شور به فعالیتهای سیاسی می پرداختیم. او بسیجی بود. ببینید اینقدر دروغ گفتند که یک بچه ی بسیجی دیگر طاقت دروغ شنیدن را نداشت. من اصلا کاری به فرزند خودم ندارم اما حرفم این است که ما به کجا رسیده ایم که اینقدر دروغ می گوییم، نماینده ی دولت در مجلس اینقدر دروغ می گوید که درگیری ایجاد می شود! حرف ما این است که قرار نبود به مردم دروغ بگوییم، من با شناختی که از آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری ایشان دارم (الان را که خبر ندارم )، خودشان زندگی علیرضا را مطالعه و بررسی کنند، قطعا علیرضا به عنوان جوان نمونه بر گزیده می شود. هرکس دل سلیم داشته باشد، به چهره ی علیرضا نگاه کند نشانه های خدا را می بیند."
فلاحتی با ابراز ناراحتی از چنین برخوردهایی با فرزندش ادامه می دهد: "به دادستان هم گفتم که مثل علیرضا در قم که شهر دار المومنین شماست پیدا نمی کنید. یک نمونه ی کوچک آن را می گویم شما خودتان علیرضا را بشناسید. علیرضا شانزده سال داشت که من تصادف کردم و قطع نخاع و معلول شدم ، از من مراقبت می کند و در سن نوزده سالگی می رود آژانس کار می کند تا خرج خانواده را بدهد. بعد یک بار تصادف می کند و بیمه ماشین هفتصد هزار تومان بابت بیمه به او می دهد، این جوان نوزده ساله با آن پول، ماشین را تعمیر می کند و مقداری از آن پول اضافه می ماند و آن مبلغ اضافی را می برد به حساب بیمه واریز می کند. حتی در مخابرات که کار می کرد از تلفن مخابرات به خانه زنگ نمی زند ، از موبایلش یا با کارت تلفن تماس می گرفت.اینها فقط نمونه های کوچکی از خصوصیات اخلاقی اوست، من نام او را علی زمانه گذاشته ام و فکر کنم حکومت معاویه هم او را به زندان نمی انداخت که الان او را به بند کرده اند. یک نامه ای زمانی که علیرضا یک سال داشت در سال شصت و پنج خطاب به او نوشتم و به او گفتم هیچ زمانی به خود نگاه نکن ، نگاهت به جمع باشد. آنگونه زندگی کن که بر زنده و مرده ات مستکبران و تمامیت خواهان بر خود بلرزند و محرومان از نام تو حرکت و مبارزه بیاموزند... الان هم به او اینها را می گویم."
او ادامه می دهد: "ما اشک داریم اما این اشک نه برای فرزندمان علیرضا که در جوانی به کمال رسیده است بلکه اشکمان برای جامعه ای است که به اینجا رسیده که علیرضا زندانی است. او در نگهداری از من حماسه هایی آفرید و زیباییهایی خلق کرد که خدا که خالق زیبایست از او رضایت داشت و خندید. فقط همین بس که با آن هیکل لاغر من را سی پله با ویلچر بالا می برد تا فیزیوتراپی کنم و آن زمان هم که از فرط بیماری و فشار زیاد عصبانی می شدم و بر سرش داد می کشیدم پای مرا می بوسید و می گفت من مخلص باباقدرت هستم. از پنج سالگی روح مبارزه طلبی و اعتراض در او بود و در مقابل بی عدالتی ها اعتراض می کرد. علیرضا جسما از من جداست ، اما باور کنید که شبها با شوخیهایش خنده می کنم ، او پیش من است ، پیش من است ..."
او در پایان از دلتنگی های نوه سه ساله می گوید: "ما مسلمانیم ، گریه می کنیم ، روضه گوش می دهیم که سکینه از زینب بابا می خواهد، حالا در خانه ی ما، دختر سه ساله علیرضا از عمه خود بابایش را می خواهد. امروز این دختر کوچک گفت دلم برای بابایم تنگ شده و عمه اش گفت پس چرا با تلفن حرف نزدی که او با آن لحن کودکانه و مظلومانه گفت آخه من دلم برای بابام تنگ شده چرا صحبت کنم؟ زینب می دانست رو به رویش یزید است، اما امروز رو به روی عمه بچه علیرضا کسانی هستند که می گویند ما فرستاده خدا هستیم، خیلی سخت است، خیلی سخت است این بچه بابا بابا بگوید... علیرضا یکبار در زندگی دروغ نگفته است، اما ما مجبور شدیم به دختر علیرضا بگوییم که بابایت رفته سرکار... ما صبوریم ، صبوریم ، صبور ، و به عظمت خود علیرضا غم در ما وجود نخواهد داشت."
کشته شدن ۳۲ معترض سوری دیگر در راهپیمایی جمعه های اعتراض
گزارشها از سوریه حاکی است که امروز با راهپیمایی ده ها هزار نفر از مردم در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور، نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان ضد دولتی درگیر شدند.

به گزارش بی بی سی فارسی، دستکم ۳۲ نفر در شهرهای آشوب زده حماه، درعا و حمص کشته شدند.

فعالان مخالف حکومت بشار اسد می گویند که نیروهای امنیتی در یکی از حومه های دمشق برای متفرق کردن راهپیمایان از “بمبهای میخی” استفاده کرده و شماری از معترضان را مجروح کرده اند.

با ادامه سفر هیات اتحادیه عرب برای ارزیابی وضعیت ناآرامی های سوریه، مخالفان از مردم خواسته بودند در “بزرگترین راهپیمایی از زمان آغاز اعتراضات” به خیابانها بریزند.

خبرنگاران می گویند که حضور این ناظران به معترضان برای تظاهرات قوت قلب بخشیده است.

بامداد روز جمعه، مخالفان حکومت با قرار دادن پیامی در فیس بوک، خطاب به مردم گفتند: “روز جمعه با سینه هایی برهنه در برابر گلوله، به سوی میدان های آزادی راهپیمایی می کنیم.”

گروهی که خود را “فعالان انقلاب ۲۰۱۱ سوریه” می خواند در پیام خود گفته است که “همانند شهرهای حمص و حما، با شاخه زیتون در دست، راهپیمایی می کنیم حتی اگر نفرات رژیم بشار اسد بار دیگر با توپ و مسلسل به ما جواب دهد.”

رامی عبدالرحمان، رئیس گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که طرح ابتکاری اتحادیه عرب “تنها بارقه امید” برای مردم سوریه است و در توضیح این نظر خود افزوده است که “حضور ناظران در شهر حمص دیوارهای رعب و وحشت را فرو ریخت.”

در عین حال، به نظر نمی رسد که ورود ناظران اتحادیه عرب به سوریه باعث کاهشی قابل توجه در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی این کشور علیه معترضان شده باشد.

برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که از زمان ورود ناظران اتحادیه عرب در روز دوشنبه تا روز گذشته، دست کم یکصد و بیست تن به دست ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور کشته شده اند.

تا کنون هیات ناظران از نقاطی در حمص و ادلیب در مرکز، درعا در جنوب و حما و دمشق، پایتخت، بازدید کرده اند.

به گفته گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه، روز پنجشنبه و هنگام حضور ناظران در مسجد جامع دوما، از نقاط واقع در حومه پایتخت، نیروهای امنیتی به روی چند هزار نفر که در مقابل مسجد تجمع کرده بودند آتش گشودند و چهار تن را کشتند.

امید به اتحادیه عرب؟
تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود نه ماه پیش و با درخواست از بشار اسد، رئیس جمهوری، برای انجام اصلاحات سیاسی و مقابله با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد.

درحالیکه بسیاری از فعالان سیاسی سوری و شماری از کشورهای غربی بشار اسد را فردی طرفدار اصلاحات محسوب می کردند و در انتظار واکنش مثبت او به مطالبات مردم بودند، مقامات دولتی این اعتراضات را ناشی از توطئه غرب و اسرائیل با همکاری گروه های اسلامگرای تندرو معرفی کردند و به سرکوب خشونت آمیز معترضان مبادرت ورزیدند.

مخالفان حکومت از کشته شدن چند هزار تن از مردم عادی و بازداشت و مفقود شدن دهها هزار تن دیگر در جریان اعتراضات خبر داده اند در حالیکه حکومت این کشور تاکید داشته که ماموریت ارتش صرفا مقابله با “تروریست های مسلح” بوده است که از خارج وارد سوریه شده اند.

حکومت سوریه ظاهرا به منظور جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و نحوه برخورد حکومت با تظاهرکنندگان، محدویت های شدیدی را برای فعالیت رسانه های خبری خارجی به اجرا گذاشته که در نتیجه، تایید مستقل گزارش های دو طرف امکانپذیر نبوده است.

با اینهمه، سازمان ملل متحد با استناد به شواهدی که در اختیار دارد، تخمین زده است که تا کنون بیش از پنجهزار تن در جریان اعتراضات سوریه جان خود را از دست داده اند و با گریختن نظامیان معترض و عملیات آنان در مقابله با نیروهای دولتی، این کشور با خطر جنگ داخلی تمام عیار مواجه شده است.

هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب جلوگیری از ادامه و تشدید خشونت نیروهای دولتی علیه معترضان و بررسی اظهارات مقامات حکومت در این مورد بوده است که تنها برای مقابله با “تروریست های مسلح” از واحدهای نظامی استفاده کرده است.

در پی ورود هیات اعزامی اتحادیه عرب، دولت های فرانسه و آمریکا و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت سوریه خواسته اند تا به اعضای هیات اجازه دهد آزادانه به بررسی اتهامات متقابل حکومت و مخالفان مباردت ورزد.

همزمان، ترکیب و عملکرد ناظران اتحادیه عرب انتقادهایی را نیز در پی آورده است.

منتقدان این اقدام اتحادیه عرب گفته اند که تعداد اعضای گروه ناظران برای حضور در مناطق مختلف سوریه و مشاهده نحوه برخورد حکومت با معترضان کافی نیست و علاوه بر این، ناظران برای رفت و آمد و حفظ امنیت خود به ارتش سوریه وابسته اند.

برخی از مخالفان حکومت نیز گفته اند که با توجه به حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت، حتی هنگام حضور ناظران اتحادیه عرب، مخالفان حکومت جرات آن را ندارند با آنان ملاقات کنند و مشاهدات خود را شرح دهند.

همچنین، این واقعیت که تعدادی از اعضای هیات ناظران از کارکنان برخی دولت های عربی هستند که خود در معرض اعتراض مردم قرار دارند و به خصوص انتخاب ژنرال محمد احمد مصطفی الدابی به ریاست هیات باعث نگرانی در مورد عملکرد این هیات شده است.

سپهبد الدابی از افسران اطلاعات ارتش سودان بوده است در حالیکه دادگاه کیفری بین المللی به دلیل عملکرد نیروهای دولتی و شبه نظامیان تحت حمایت دولت آن کشور در منطقه دارفور، برای رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار داده است.

در خبری دیگر در مورد سوریه، نظامیان مخالف حکومت که خود را “ارتش آزاد سوریه می نامند” گفته اند از زمان ورود ناظران اتحادیه عرب به این کشور، عملیات مسلحانه خود علیه نیروهای دولتی را به حالت تعلیق در آورده و آتش بس یکجانبه ای را به اجرا گذاشته اند.

متوسط عمر ساختمان‌های ایران یک سوم استاندارد جهانی است
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مهدی هاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران اعلام کرد که متوسط عمر ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته یکصد سال ولی در ایران یک سوم استاندارد جهانی است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی هاشمی روز پنجشنبه (۸ دی / ۲۹ دسامبر) در چهارمین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی مکانیک سازمان‌های نظام مهندسی کشور، در کرمانشاه گفت متاسفانه در بسیاری از ساخت‌و‌سازها به جای کیفیت، به هزینه توجه می‌شود، در حالی که می‌توان با ۳۰ درصد افزایش هزینه، عمر مفید بناها و ساختمان‌ها را تا سه برابر افزایش داد.
هاشمی همچنین با انتقاد از عدم اجرای شناسنامه فنی و ملکی در برخی نقاط کشور گفت چرا باید در کشور ما عمر ساختمان‌ها یک سوم کشورهای پیشرفته باشد و سرمایه‌های کشور به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب تلف شود.

محمد سیف زاده، خواستار اعاده اموال توقیفی خود توسط ماموران امنیتی شد

 گزارش های رسیده به جرس حاکی است که این وکیل زندانی می گوید هنگام دستگیری وی بسیاری از اموال که هیچ ارتباطی به اتهام های واهی این فعال حقوق بشر نداشته، توسط ماموران ضبط شده است که پیگیری های وی جهت استرداد آنها تا کنون ثمری نداشته است.
از جمله این اموال 2 جلد کتاب( نسخه خطی) عدالتخانه عظما، یک جلد عزلیات عرفانی، 2 جلد نوشته های شخصی و خصوصی، یک فلش مموری حاوی فایل عدالتخانه عظما و 14 میلیون تومان وجه نقد می باشد که مفقود الاثر است.
محمد سیف زاده می گوید: به موجب مواد 103، 104، 108 و 111 قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای 8، 10 و 14 واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قاضی صالح حق ندارد به اقلامی که مربوط به غیر از متهم است دست درازی کرده و مورد بررسی قرار دهد و ثانیا اموال متهم که مربوط به جرم نیست مشمول ممنوعیت بررسی و ضبط می باشد و ثالثا اسناد و نوشتجات شخصی متهم مصون از تعرض می باشد.
به گفته این وکیل دادگستری، آنچه از اموال متهم که مربوط به جرم او بوده، در حضور وی ضبط و شماره گذاری می شود، به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باید پس از پایان تحقیقات مقدماتی، تکلیف آن مشخص، مسترد یا معدوم گردد.
سیف زاده می گوید: هرگونه تخلف و دخالتی ناروا در اموال متهم یا اشخاص دیگر، تخلف و در مواردی جرم محسوب می شود که می تواند موجب انفصال از خدمت ماموران متخلف شود. وی ابراز امیدواری کرد که روزی فرارسد که بالاخره این قوانین آمده و الزام آور مورد عمل قضاوت در دستگاه قضایی ایران قرار گیرد.
